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 مباني انكار حركت جوهري در انديشه حكيم ملارجبعلي تبريزي

   3سيدمرتضي حسيني شاهرودي، 2عباس جوارشكيان، 1زينب آزادمقدم

  چكيده

 ملاصدرايمعاصر و مكتب اصفهان  ملارجبعلي تبريزي از حكماي

 ،صدرايي در مقابل تفكر تقريباًمكتبي  عنوانب ويافكار . است ازيشير

هدف . استاسلامي  ةقوت و ضعف فلسفقاط ن ةكنند بخوبي روشن

حركت  ةملارجبعلي تبريزي دربار ةيابي انديش ريشه پژوهش حاضر

 به اصالت ماهيت و انكار اصالت وجود وياز آنجا كه . جوهري است

و حركت داند كت را بصورت دفعي و كون و فساد ميحر د،دار گرايش

فقدان موضوع ثابت  ةلعلاوه بر مسئ. ميپنداردمحال  راجوهري تدريجي و 

ي به برخي از مباني فلسف يپايبند ،نوع در حركت جوهري يو عدم بقا

از نظر فيلسوفاني فلسفي  ين اصلعنوانيز موجب شده تا حركت جوهري ب

   .چون ملارجبعلي تبريزي پذيرفته نشود

  .، ملاصدرا، ملارجبعليود، ماهيت، ماده، صورتحركت جوهري، وج: ناگكليدواژ
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 صفهانرجبعلي تبريزي و مكتب فلسفي املا

و  يو ةفلسفي زمان هايانديشه بررسي هم صحيح حكمت صدرايي جز باف

بهمين . ميسر نيست هاي فكرينحلهساير مكاتب و  وميان او فكري چالشهاي 

از   ويژه يمكتب فلسفي اصفهان جريانكه  بايد گفت ،به اجمال و منظور

 تشكيل شدهفكري  ةمكتب، چندين حوز در اين نيست بلكهحكماي اصفهان 

 هايانديشهو  ملارجبعلي تبريزي فلسفي آنها ميتوان به افكار ميانكه از  است

   .ملاصدراي شيرازي اشاره نمودحكمي 

از لحاظ نوع فكر و سبك  كه استاز شاگردان ميرفندرسكي  ملارجبعلي

درفيع محمبزرگي همچون  متعلمان او. متفاوت استانديشه با ملاصدرا 

فلسفه تقديم ه عالم الدين محمد رازي را ب قوام و پيرزاده، قاضي سعيد قمي

اسلوب انديشه و رجبعلي تبريزي از حيث ملا گفتنميتوان  قينيب .ه استنمود

در اين  .وابسته استرايج فلسفي  ةتب شناخته شدايك از مكطرز تفكر به كدام

و مقبوليت شهرت  ،كام بيشترانسجام و استحدليل بهاي ملاصدرا انديشه ،ميان

تبريزي  فلسفي ملارجبعليهاي اما انديشه بسياري شدآثار  أمنش و يافت عام

تبيين بسيار  متفكراين دو نزد كه مباحثي  يكي از .گاه خود را پيدا كردنيز جاي

  . استحركت  ةمسئل ،يافتهمتفاوتي 

 ملارجبعلي فيلسوفان پيش از نزد حركت  ةپيشينتعاريف و 

پيروي از تعاليم ارسطو بر مبناي قوه كه بحركت معاني  يكي از :يف اولتعر

 چنينكه شيء با  است ي از وجودينحوهست كه حركت اين ،و فعل ترسيم شده

بطوري كه اجزاء وجودي آن با  ،آيد مياز قوه به فعل در بطور تدريجي يوجود

و  يتفعل د و هر حدي از حدود وجودش براي جزء پيشيننهم جمع نميشو

با اين تفسير، مراد از قوه حيثيت فقدان است كه . قوه است براي جزء پسين

ست از حركت عبارت معتقد استملاصدرا . داردتمايل وجدان و دارايي  بسمت

ج شيء از قوه يا حدوث اين خروو  صورت تدريجياز قوه به فعل ب ءخروج شي
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عبارت  ).4/458 :همان ؛118 :ب1383ملاصدرا، ( دفعي نيست شكلشيء ب

همراز و موافق  اسفاردر ملاصدرا  عبارت با، مباحث المشرقيهفخر رازي در 

  . )1/547 :1411رازي، ( است

دانسته  متحرك ءكمال شي راحركت  او. تسمربوط به ارسطو :تعريف دوم

   .)1/82 :الف1405سينا،  ابن( است

حركت را خروج از مساوات  كه منسوب به افلاطون است :ريف سومتع

همان تعريفي است كه به  اين تعريف ،ملاصدرا ةبگفت .ترسيم كرده است

  ). 32 :ب1383 ،ملاصدرا( اندنسبت داده فيثاغورس

 را اين تعريف حكماي مسلمان .ست از غيريتركت عبارتح :تعريف چهارم

  . )1/83 :الف1405ا، سينابن( ميدانندبه فيثاغورس  متعلق

و  )3/34 :همان( محدود استغير به طبيعت تعريف حركت :تعريف پنجم

جوادي ( يا به انجام نرسيدن تقسيم آن استيا نفي آغاز و انجام و  مراد از آن

  . )190-196 /3 :1393 ،آملي

اين تعريف . است حركت، حصول نخستين شيء در حيز دوم :تعريف ششم

ه به اين تعريف اشار شرح عيون الحكمهفخر رازي در . خرين استأمربوط به مت

  .)193 /3 :1393جوادي آملي، ؛ 39 /2 :1373رازي، (ده است رك

 از حركتملارجبعلي  تعريف

   :پرداخته است ي مشهور از حركتأتبيين ر ابتدا به ملارجبعلي

حركت دفعي مانند  .است يا بشكل تدريجي بشكل دفعي حركت، يا

 همان ،تدريجيحركت  كه در كون و فساد است و است حركتي

 تجه ازكمال اول براي موجود بالقوه رسطو آن را احركتي است كه 

  .)21 :1068؛ همو، 45 :1386تبريزي، ( ميداند شبودن بالقوه

 بياندو كمال  براي متحرك ،حكما نقل از جمهوربدر شرح اين تعريف،  او

 متقدم منتهاي حركتبر  نفس حركت. و نفس حركت ميكند؛ منتهاي حركت
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، همو( بشمار ميرود بالقوه و متحركول براي شيء حركت، كمال ا و است

  :رداشمميبر بالقوه بودنبراي قيد فوايدي را  ،نقل از جمهورب وي. )21 :1068

  ؛ حركتي محقق نميشود ي تصور نشود، اصلاًي اگر قوه: اول ةفايد

 قوهداراي شيء شود كه آن عارض مي شيء رب هنگامي حركت

نداشته باشد ه قوشيء  ،مثل حالتي كه در عقل هست اگر باشد و

 ووجود ندارد مثل جسم براي آن رخ دهد حركتي  امكان اينكه

 ي كهيبگونهجهات تام و كامل فرض كنيم  ةرا از همشيء اگر آن 

ات ممكن براي غير آن از امور امكان و صور و دري ينتوانيم قوه

 كتي از آن متحقق شودحر امكان اينكه ،كنيمتصور در آن  جسم

  .)21 ـ 22 :همان( ردوجود ندا ضرورتاً

از كه مجردات يا عقول حركتي مانند حركت اجسام در ملارجبعلي عقيدة ب

مجردات يا  ةدربار اما بحث ما فعلاً. افتداتفاق نميلحاظ بالفعل هستند  ةهم

حركتي است كه در اجسامي رخ ميدهد كه داراي در مورد عقول نيست بلكه 

  . جهات امكاني هستند

براي شيء  كمال اول حركتشد كه  گفتهريف حركت در تع :دوم ةفايد

با اين وصف، مقصد  .منتهاي حركتنسبت به  بالقوه بودن از جهت ،است بالقوه

 تعبيرياگر حركت منتها نداشته باشد و ب. دنشو، كمال ثاني تلقي ميمنتهاو 

 ،تسا اينگونه در كون و فساد چنانكه ،اي حركت متصور نباشدربكمال دوم 

  . )22 :همان( نخواهد داشت نيزمعنايي  بعنوان كمال اول ديگر حركت

به  ،در معناي قيد مذكور در حركتفلاسفه ملارجبعلي بعد از نقل كلام جمهور 

او . نموده است ابطال را تدريجيحركت  نظريةو سپس ف قول آنان پرداخته ضعيت

  :كه ستعلت ذكر قيد از حيث بالقوه بودن در تعريف به اين دليل ا معتقد است

بالقوه است و  حركت چيزي هست كه دائماً در قوه، فصل حركت است و

 .الوجود باشد و آن فاسد است يجيكه حركت، تدر آيدميلازم  بدين جهت

 و امري باشدبالقوه  واجد امريحركت واحد،  همچنين لازم است كه
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فعل و  بايد ضرورتاًعدوم ممكن نيست، و چون اتصال موجود به م ،بالفعل

واحد  بايست لزوماًكه در اين صورت مي ي داشته باشندوه، موضوع واحدق

اين  ةلازم ؛موضوع براي قوهبار ديگر و باشد موضوع براي فعل  يكبار ،بسيط

  .)جاهمان( ميباشد تمحالا كه از ن حركت استداشت چهار جزءامر 

د كه نتيجه ميگير» الواحد لايصدر عنه الا الواحد« اصل ةو در ادامه بر پايا

  .)23 :همان(جمع شوند  ،واحد بسيط استكه  ر حركتقوه و فعل د امكان ندارد

  دلايل رد حركت تدريجي

شامل موارد  ،در رد تدريجي بودن حركت ذكر كرده ملارجبعليدلايلي كه 

  : است ذيل

ي حركت نفس حركت با منتها ست كهة تدريجي بودن حركت اينلازم .1

   .)همانجا( استشمرده ممكن لاف فرض و ناخملارجبعلي اين را . ديكي باش

باور به اصالت ماهيت  ةبر پاي ،كردهكر ذاين تالي فاسد كه ملارجبعلي  :نقد

اما در  استير ذپاليه توجيه حركت با متحرك گانگيدو دهد كه در آنمي خر

تمامي كثرات  ،ارائه كردآنهم اصالت وجودي كه ملاصدرا  ،اصالت وجود

تمامي مراحل  ،ن اساس يك وجود واحد متصلايبر . دنمودهاي وجود واحدن

  .ميكندكمال را طي 

 ،عين حركت است جاز آنجا كه تدري ،اگر حركت بشكل تدريجي باشد .2

نقل كلام به اين حركت و باشد داشته حركت، حركت ديگري يد آلازم مي

 همان منوال براي آنآيد بزم ميالوجود باشد لااگر آن هم تدريجي ؛كنيممي

همو،  جا؛همان( اين امر مستلزم تسلسل و محال استحركت ديگري باشد و 

نتيجه ميگيرد كه حركت تدريجي نيست و  دلايلاز اين  رجبعلي .)47: 1386

چيزي از قوه به فعل خارج نميشود بلكه حركت بشكل دفعي است و در آن 

  .)47ـ  48: 1386 ،وهم( در آن راه دارد كون و فساد

ست كه ماده صورتي را از دست بدهد و صورت و فساد اين معناي كون :نقد
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عنوان به  چهيحركت اگر بصورت تدريجي باشد ب. فاضه شودديگري به آن ا

و در واقع  نشده استعارض شيء حركت بر  چند زيرا ،انجامدتسلسل نمي

به تسلسل  و ري باشدگوجودي منقطع ندارد تا نياز به عارض شدن حركت دي

 ةاينها در ساي. تنها يك حركت است كه وجودي اتصالي داردبلكه  ،بينجامد

است اما در ماهيت كه مثار كثرت و دوئيت و  پذيرفتنيباور به اصالت وجود 

  . دهداين اشكالات رخ مي ،بينونت است

باشد نه حركت و تدريجي بودن حركت اينست كه حركت، متحرك  ةلازم

 :ميگويد ئيپايه مباني مشابر همچنين او  )24: انهم( اين خلاف فرض است

و هم  باشد يك چيز نميتواند هم قابل زيرا ،محرك با هم فرق دارند متحرك و

  :كه ملارجبعلي بر اين باور است .فاعل

متحرك از حيث  زيرا ،غير خود داردر متحركي، محركي ه

قبول حركت دارد و  ةقو ، شيء واحدي است كهمتحرك بودن

آن و  فعل حركت داشته باشد ةوحال، ق ممكن نيست كه در همان

 خواهد داشت محرك ديگريبودن،  متحرك م در صورتمحرك ه

  .)26: همان( منتهي گردد تا امر به محرك بدون متحرك

همان باور اصالت در واقع  انجامددر اينجا هم آنچه به خلف مي :نقد

حركت و  در حقيقت .انگاردماهيتي است كه محرك و متحرك را دو چيز مي

هستي موجود متحرك است و  ةند؛ حركت، نحويك چيز و محرك حركمت

شخصي است كه در اشتداد و  يآنچه تغيير ميكند ماهيت نيست بلكه وجود

دو  ما با .تبديل ميشودماهيت، ثابت است و اين وجود است كه . تضعف است

تنها يك وجود  ،و ديگري متحرك باشد يكي محرك مواجه نيستيم كهوجود 

 .آن استي از وجود متصل يحركت هم نحوهبب اتصال وجودي، سست كه به

گنجد؛ يت نمياصالت ماه و اين در قالب نداده است خلفي رخ منطقاًبنابرين 

  . ملارجبعلي آن را ناممكن و محال پنداشته است دليلهمين ب

ير به دو نوع دفعي يدر تقسيم تغ حكما بيان كلام جمهوراز  عدملارجبعلي ب
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مبحث  سپس ،شمردميلي باطل ركت تدريجي را با ذكر دلايح ،و تدريجي

  :با ذكر دو مقدمه آغاز ميكند كه عبارتند از را حركت ةاصلي خود دربار

دو چيز  ملارجبعلياز نظر  .جسم مركب از هيولي و صورت است :اول ةمقدم

شود و گانه كه هرگز از جسم جدا نمي يكي ابعاد سه: استجسم بودن  ةلازم

 ون شيء واحد نميتواند ملزوم دوچ. قبول صور نوعيه و غيرنوعيه ةقو ،ديگري

يكي هيولي  ؛مركب از دو چيز است و محض نيست طجسم بسي پس ،چيز باشد

. گانه است كه قابل صور است و ديگري صورت جسميه كه مستلزم ابعاد سه

ي و به اثبات هيولي پرداخته و جسم را مركب از هيول با اين تعابيراو بنابرين 

  :ستا وي براي جسم آورده اينتعريفي كه  .)20 :همان(صورت ميداند 

 ي كه، كم متصل است و در صورتاز جهت جسم بودنجسم 

  .)جاهمان(جسم از بين نميرود  آن عارض شود، رانفصالي ب

ملارجبعلي از وجود هيولي در  .استو باقي صورت، جسماني  :دوم ةمقدم 

صورت  وياز آنجا كه . ل حركت استسم، قابجبه اين نتيجه ميرسد كه جسم 

باقي  ،داند معتقد است مادامي كه آن ماده مشخصرا مادي و جسماني مي

از نظر وي صورت  ،با اين تفاسير. باقي خواهد بود نيزآن صورت مشخص  ،باشد

متغير است ش ثابت و غيرزيرا علت ،از انفصال هم باقي استجسميه حتي پس 

   .)19: همان(آيد معلول از علت تامه پيش مي و اگر باقي نباشد خلف

  :در مقام استدلال بر باقي بودن صورت ميگويد او

كه براي  ـ جسمانيه مقدم بر صورت نوعيه است وجود صورت

بالذات بر مقدم  همچنين ذاتاًو  - كننده است جسم، متمم و تمام

اصل زيرا در صورتي براي جسم، حركت ح ،ستهحركت نيز 

حركت است كه تغيير وجود  ام باشد و بعد از تحققشود كه تممي

پس صورت جسميه بدليل اينكه قبل از تغيير و . كندپيدا مي

حركت است، تغيير در اين مرتبه امكانپذير نيست و صورت 

  .)همانجا(ماند بدون تغيير باقي مي جسميه همچنان
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اد فس كون و ةالوجود به شيو ي، حركت را دفعپس از ذكر اين مقدمات او

  :اينباره چنين استدر  يبيان و .انددمي

كه در جسم اينست  بيانگر جسم از هيولي و صورتمركب بودن 

و آن شيء  استكه قابل تبديل شدن به چيز ديگر  وجود داردچيزي 

نها با حركت حاصل ميشود و اين ت نبودنش در آنبراي جسم بعد از 

   .)20: همان( ممكن است ،كه شامل كون و فساد شود اييمعنب

كه در ر ملارجبعلي تغيير در صورت جسميه نيست بلظاز ن ،بر اين اساس

طريق كون و فساد كه ديگر حركت تدريجي هم بآن ،افتدصورت نوعيه اتفاق مي

   .چون حركت، تغيير تدريجي است درحاليكه كون و فساد، دفعي است ؛نيست

چون  ،ات داردسميه منافجفساد با باقي بودن صورت  باور به كون و :نقد

يابد اما در حركت دفعي كه بقاي صورت جسميه در حركت تدريجي معنا مي

. داردباقي بودن صورت جسميه معنايي ن ،وجود آمدهب بعدو يك چيزي نبوده 

ء خواهيم ن حركت جوهري از نظر مشادر مبحث محال بود ،از طرف ديگر

 و در منتها مشخصاًمتحرك اگر از ابتدا تا انتهاي حركت باقي باشد  كه گفت

   .است حركتي رخ نداده اصلاً در واقع ،بود أهمان باشد كه در مبد

  تعريف حركت جوهري

كه  و به اين معناست شيء يعني حركت در حقيقت و نهاد حركت جوهري

در هر لحظه و آني  ،از بدو پيدايش تا آخرين مراحل كمال ،بر هيولاي جسم

افاضه  ،حقيقت نوعيه اوستذات و يك فرد از جنس صورت نوعيه كه مقوم 

سابق را از دست  ةدر هر مرتبه از مراتب حركت، كمال مرتبنحوي كه گردد؛ ب

اين نحو  .باشدسابق  ةكمالات و مزاياي مرتب دارايلاحق نيز  ةندهد بلكه مرتب

بس است كه در كلمات عرفا ديده يا خلع و ل از سير تكاملي غير از تبدل امثال

ذاتي را لبس بعد لبس و كمال بعد  ياين سير تكاملي و ارتقا ملاصدرا .شودمي

  .)129 /1: 1393مصلح، (از نقص ناميده است 
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   جوهردر حركت  انكارمباني 

در نتيجه و موضوعي ثابت  فقدانمهمترين دليل انكار حركت جوهري، 

برخي از مباني فلسفي  اين،علاوه بر . است نوع در حركت جوهري يعدم بقا

. دشو انكار يي از سوي عده ،فلسفي يوان اصلحركت جوهري بعن دهشباعث نيز 

 ميداندوجود  ةعدم فهم مسئلرا در انكار حركت جوهري  ةريشملاصدرا 

 آنچه باعث شده .)208ـ209: 1387؛ فيض كاشاني، 16 :1391ملاصدرا، (

  :منكر حركت جوهري شود، اين موارد هستندكل به ملارجبعلي تبريزي 

  لت وجودانكار اصا .1

فرع و  ،ات و اصل است و وجودبالذمعتقد است ماهيت، مجعولملارجبعلي 

 ،ماهيت، در خارج، با وجود همراه است وا از نظر .)68 :1386تبريزي، (ن تابع آ

 .)57ـ58 :1386تبريزي، ( در خارج است نيزف ماهيت به وجود پس اتصا

چگونگي  بارةدر ،بريزياز شاگردان و پيروان ملارجبعلي تپيرزاده   محمدرفيع

  :ميگويدجعل ماهيت در خارج 

تابع جعل ماهيت است و به اين  ،شيئيتجعل جعل وجود بلكه 

 هم هستند و ماهيت و شيئيت و وجودجهت اين دو متلازم 

پيرزاده، ( همگي مجعول به جعل واحد هستند و بالعرض، متكثرند

  .)41 :تابي

و محتاج ي وصفي يمعنا ه وجود،داند كرا اين مي تابع بودن وجودوي علت 

  .)47 ـ 48همان، ( استبل به فاعل و قا

عارض از آنجا كه منكران حركت جوهري وجود را اصيل ندانسته و آن را 

كنند اگر در حركت جوهري وجود را متبدل و ميتصور  ،اندهماهيت پنداشت

 لتبدي جوهري به حركت عرضيحركت  ،متجدد بدانند و ماهيت را ثابت و قار

   .ميشود

 ةبا نظري ،عرضي و خواه جوهري خواه ه،حركت در مقول پذيرفتن :نقد اول
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توان گفت حركت در نمي اصالت وجود، بر نااما ب. است سازگار اصالت ماهيت

و تحول و انقلاب ماهيت هم محال  ماهيت است ،زيرا مقوله ،رخ ميدهدمقوله 

ي باشد كه سبب شود موجود عيني و خارجمتحرك و در در  بايد حركت .است

در حركت جوهري، وقتي  .جديد را طلب كند اسم يا مفهوم ،آن يك عنوان هر

 دليلجوهر حركت ميكند تحت شرايط چيزي بر او افزوده يا كاسته ميشود و ب

. د و وارد نوع ديگر ميشودگردو كاستن از يك نوع جوهر خارج مياين افزودن 

ماهيت مثار كثرت است و . تسااينجا بمعناي اشتداد وجودي حركت در 

 :ب1383ملاصدرا، (تبدل يكي به ديگري را نخواهد داد كثرت و تباين اجازه 

  .)210 :1387 ،فيض كاشاني ؛96ـ  97

 به امور نامتناهيكه متصل است  ياز نظر ملاصدرا حركت امر :نقد دوم

اگر وجود در وحدت و كثرت و شدت و ضعف و تقدم و . است قابل تقسيم

و اصالت با  باشد و ماهيت امري موجود و متحصل بوده تابع ماهيت ،خرأت

از آنجا كه ماهيت مثار كثرت و بينونت و جدايي است و  ،ماهيت باشد

و منتها  أبين مبدانواع غيرمتناهي بالفعل در اينصورت  ،بردار نيست وحدت

ور ام زيراشود مرتفع مي ولي با فرض اصالت وجود، اين اشكالات؛ شوندميمحقق 

ر را اين امو ةهم كهغيرمتناهي در شيء متحرك به يك وجود واحد موجودند 

 ،موجود سيالين نابرب .)70: تابي محمدجعفر، لاهيجي،(ست نحو بالقوه داراب

 است و همين اتصال برخوردار وجودي گسترده ازموجودي واحد است كه 

  . شودوجودي باعث وحدت شخصيت در آن مي

  ماهيت عدم تفكيك وجود از .2

نسبت بين وجود و  ملارجبعلي تبريزي معتقد است ماهيت مجعول است و

 ،از نظر وي. نسبت لازم و ملزوم يا متبوع و تابع است ،عالم خارجماهيت در 

اما آيد حاصل مي ل ماهيت، وجود لزوماًوجود لازم خارج ماهيت است و با جع

از ديگري باشند  اين تحقق و جعل وجود بدين معنا نيست كه هر يك مستقل
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؛ 68: 1386تبريزي، (بلكه وجود، لازم و تابع و ماهيت، ملزوم و متبوع است 

  .)47: تابي پيرزاده،

 ديدگاه بر مبنايتنها ماهيت در خارج تحقق دارد و  ،بر اصالت ماهيت بنا

. خارجي نداريم كيك خاصتش پس اساساً ،در ماهيت راه ندارد مشائين تشكيك

حركت جوهري كه مبناي آن تشكيك خاصي در قوس ، اصلبا پذيرش اين 

 بعقيدةبعلاوه،  .)210 :1387فيض كاشاني، (قابل طرح نيست  ،صعود است

. ملارجبعلي تغيير در صورت نوعيه رخ ميدهد و بر اساس آن نوع تغيير ميكند

زيرا در  ،نام حركت تدريجي وجود نخواهد داشتچيزي ب در اين صورت اساساً

وقتي نوع . ورت جسميه تغيير ميكند و نوع باقي ميماندحركت تدريجي ص

  .)20: 1068تبريزي، ( پذيرفتني نيستنيز باقي نباشد، حركت جوهري 

و سيال  ميدانند تنها زمان و حركت را سيال ،در جوهرمنكران حركت  

ماهيت طبيعت در حركت جوهري  معتقدندو  دميپذيرنطبيعت را ن بودن

  .متجدد و متغير ميشود

 منكران حركت جوهري .كنددر حركت جوهري ماهيت تغييري نمي :دنق

وجود طبيعت جوهري را وجود تجدد و  ،شدنداگر براي وجود عينيتي قائل مي

تلقي و ثابت اما ماهيت طبيعت جوهري را ماهيتي قار  انستندانقضا ميد

وجود  ،حركت. اين وجود طبيعت است كه متجدد و متغير است ؛ زيراكردندمي

 .ارتباطي ندارد به ماهيت آن يير ميدهد و اساساًرا از نقص به كمال تغ چيزي

كه تغيير در صورت نوعيه جوهر رخ ميدهد بر اينپس سخن ملارجبعلي مبني 

و ناشي از خلط وجود و ماهيت و عدم تفكيك آن  پذيرفته نيستبا اين تفاسير 

  . دو از يكديگر است

ن وجود و ايم توجه به فرق موهريه ناشي از عدمنكرين حركت ج مغالطة

ماهيت يا ناشي از جهت اشتباه بين صفت وجود و ساير اوصاف عارض بر 

جز نفس فكر است كه وجود در خارج چيزي بموجودات يا ناشي از اين ت

. ماهيات است همة ةنكه وجود اصل تمام حقايق و سازندايحال  ،ماهيت نيست
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مراتبي از داراي  واحد ملاصدرا معتقد است گاهي ممكن است يك ماهيت

و در عقل و  بودهدر خارج با آن ماهيت متحد كه هريك از آنها وجود باشد 

ات و ذاز نظر وي . تصور از نظر تجزيه و تحليل ذهني با وي مغاير باشد

 از ابتدا تا انتها ،حقيقت نوعيه جوهري كه در آن حركت اشتدادي واقع ميشود

تطور در  ةواسطب ،جيه اوهر و صورت خاروجاما وجود اين  ظ استباقي و محفو

اين تغيير و  و يابد ميضعف، تغيير و تبدل اطوار مختلف و طي مراتب شدت و 

شود كه صورت نوعيه و ماهيت مانع از اين نمي ،تبدل و تطور مراتب وجود

 ءتطور و تبدل در انحا ،با اين اوصاف .باقي بماند ظذاتيه جوهر متحرك محفو

  ). 123 ـ 124 :1391ملاصدرا، ( اهيت و صور نوعيه جوهرست نه در مود اجو

قائلان به حركت جوهري از گفتار حكما كه زمان و حركت را غير بنابرين 

زيرا ماهيت زمان و حركت ماهيتي  ،انددانند تخطي نكردهميو سيال قار 

، متجدد و منقضي است اما ماهيت طبيعت جوهري، ماهيت قار و ثابتغير

  . ثابت نيستوجودش اما  است ثابت

  )انكار تشكيك در وجود(با يكديگر تباين وجودات  .3 

اند كه منكر تشكيك در حقيقت وجود هستند و  ن نسبت دادهابه مشائي

اين  افزون بر؛ )111/ 2: 1413سبزواري، (ميدانند وجودات را حقايق متباين 

مورد  يكبايد گفت تشك ، بنابرينن به اصالت وجود معتقدندامطلب كه مشائي

همان تشكيك عامي است كه در آن جهت اختلاف غير از جهت  نظر آنان

   .اتفاق است

 كردهمقام اشاره  چهارتشكيك و وجوه آن در  ةبه مسئل ملارجبعلي تبريزي

   .دهدشرح مي و آن را

  حقيقت اختلاف تشكيكي :مقام اول

آن  اولين .ميكند بيانرا هار قسم اختلاف تشكيكي چ ملارجبعلي تبريزي

ين سخنان يكي از ا به اين دليل كه ؛خر استأتقدم و ت يا اختلاف به نسبت
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كه  به اين معنا ؛اختلاف به اولويت است يندوم .سبب و علت سخن ديگر است

 ،لزوم كيد زياد آن بر اتحاد وأخاطر تبسخن و قولي بر سخن و قول ديگر 

دو اختلاف ي اختلاف به شدت و ضعف است؛ يعن سومين .برتري داشته باشد

 اختلاف چهارم .است شدت و ضعف دردو موضوع  تفاوتع قول و دو سخن، تاب

دو موضوع به  تفاوتدو قول مختلف از  اختلاف يعني ،به زيادت و نقصان است

   .)1 :1079 ،همو؛ 2 :1077تبريزي، (زيادت و نقصان تبعيت ميكند 

ملارجبعلي  ياآ ميخواهيم بدانيم كه پس از بيان اختلاف تشكيكي اكنون

تفاوت آن با تشكيك وجود  ،پذيرفتهيا خير؟ اگر  قبول كرده استتشكيك را 

چرا  ؟كت جوهري استچرا نفي تشكيك مبتني بر نفي حر ؟صدرايي چيست

   ؟حركت جوهري را نفي كرده است تبريزيملارجبعلي 

  نقض تشكيك عرضي و حل آن :دوممقام 

 معتقدندماهوي تفكيك كرده و  مفاهيم غير را ازمشائيان مفاهيم ماهوي 

اش تغيير در ذات و زيرا لازمه ،ممكن نيستو در امر ذاتي تشكيك در ماهيت 

 بنظر ميرسد كه گاه تشكيكي بنابرين ايشان براي حل معضل. انكار آن است

 يعني ؛متمسك به تشكيك در عرضي شدند ،بين برخي از ماهيات برقرار است

عبوديت، ( يك شيء به ماهيت است اتصاف آنچه در حقيقت مشكك است

نه خود اجسام كه داراي ماهيت جسميه  ،عبارت ديگرب .)181-158/ 1 :1392

بلكه  ،هستند مشككند و نه سياهي كه يك ماهيت عرضي است مشكك است

از نظر مشائين سياه ديگر ماهيت نيست و . ها هستند كه مشككنداين سياه

بالعرض است و مشكك بودن  يه موجودديگر موجود بالذات نميباشد بلك يانب

  .)1/230 :ب1405سينا،  ابن( نين امري محال نيستچ

كه جزء ذات يك شيء يا عين آن  دانيم ذاتي يعني چيزيهمانطور كه مي

. محمولي كه داخل در حقيقت ذات موضوع و مقوم ماهيت آن باشد باشد يعني

ذاتي باشد بينشان كند كه اگر حمل بين موضوع و محمول ملارجبعلي بيان مي
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چنين نسبتي براي عرضي  اما. )3 :1077، تبريزي( اتحاد حقيقي برقرار است

ست كه ضرورت و امكان مثل دليل اين امر ايناز نظر وي . قابل تصور نيست

زيرا در عرضي، محمول خارج از ماهيت و حقيقت  ،)4 :همان(هم نيستند 

اختلاف تشكيكي به  ليملارجبع .موضوع است و در ذات شيء دخالت ندارد

در را نيز  ـ اختلاف به اوليت و اختلاف به كمال و نقصان مانندـ اقسام ديگر 

شكيك را در اين مقام، ت او در واقع ؛)جاهمان( داندنميمورد عرضي قابل تصور 

ست كه طرفين اتحاد چون ملاك تشكيك اين 1،در عرضيات نفي كرده است

بنابرين از  ؛يقي بين عرضيات وجود نداردوجودي داشته باشند و اين اتحاد حق

   .نظر ملارجعلي تشكيك در آن ممكن نيست

   وجه مشكك نيست ذاتي بهيچ: سوممقام 

  :ذاتي مشكك نيستمعتقد است  ملارجبعلي تبريزي

اول بودن و اولويت  ذاتي بهيچ وجهي به اختلاف تشكيكي از قبيل

و ازيد بودن، اختلاف به شدت و ضعف و زيادت و  داشتن يا اشد

شود در محمول، مختلف نمي در حمل يا احتمالاً نقصان يا محققاً

  .)همانجا(

بنا به همان دليلي كه در  ؛اختلاف به اوليت و اولويت را در ذاتي باطل ميدانداو 

 ؛هم از نظر وي باطل است ـ يعني اشد و ازيد بودن ـدومي . ذكر شد دوممقام 

دو  داراي برهاني كه در رد تشكيك به اشد و ازيد بودن در مورد ذاتي بكار ميبرد

اگر اشد و ازيد شامل چيزي باشند كه اضعف و انقص  :اول ةمقدم .مقدمه است

پس اضعف و  ،نيست و فرقي هم بين ماهيت آنها از حيثي وجود نداشته باشد

ماهيت هم منتفي  ورتاًانقص از آن ماهيت نيستند و با منتفي شدن جزء، ضر

اختلاف  چرا كه ،اختلاف در ذاتي نيست :دوم ةمقدم .)4 ـ 5 :همان(ميشود 

كه هر دو شق آن در مورد  ،يا از جانب حمل است تشكيكي يا از جانب محمول

  .شكيك در ذاتي را نيز مردود ميشماردت او ،در اين مقام .)جاهمان(ذاتي باطل است 
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   .ندمختلف اهيتاًاشد و اضعف، م :چهارممقام 

 ماهيت است نه در اختلاف و تشكيك در كه اين سخن بدين معناست

 كه يبرهانباطل شدن يا  ضيتشكيك عر موجب قول به نفي اين مسئله .وجود

اگر اين نكته را  يعني ؛)7 :1077 ،تبريزي( نميشود ،بر يقينيات استوار شده

بطي به وجود آن دهد و ره اختلاف و تشكيك در ماهيت رخ ميبپذيريم ك

  .تشكيك عرضي نيست مستلزم پذيرش ،ردندا

تشكيك و قبول اشتداد و  ةلئاساس كار در حركت جوهري، مس :نقد

. تضعف در مقام حصول فعليات و تحول استعدادها به صور و فعليات است

سرايت داده به وجود را منكران حركت جوهري تباين خاص مفاهيم و ماهيات 

اين مسئله كه امكان از دست دادن ذات و خارج شدن شيء و با در نظر گرفتن 

فيض (اند از ذات خود وجود ندارد، حركت در جوهر را از محالات دانسته

  .)210 :1387 ،كاشاني

تشكيك به كدام حكيم  ةي ملارجبعلي در مسئلأكه ربررسي اينبراي 

   .نيمميك ذكررجسته مشاء و اشراق را نظر حكماي ب به اجمال ،يكتر استنزد

يك در جوهر و تشك ،سينا و پيروان ارسطو از نظر ابن :ديدگاه مشائين )الف

يعني (تنها در عوارض و افراد خارجي جوهر و عرض بلكه  ذاتيات وجود ندارد

   .)74ـ75 /1: ب1405سينا،  ابن( راه دارد) در مصاديق صرفاً

تعينات  بنظر ملاصدرا عرض از مراتب وجود جوهر و از :سينا نظر ابن نقد

اعراض تعينات وجود  ةوقتي هم. نيست جوهردر عين حال خارج از  ،است آن

چ تغييري در وهر در مقام خودش ثابت باشد و هيجامكان ندارد  ،جوهر باشند

اگر فرض كنيم تعين وجودي داشته . ن رخ ندهد و تنها تعينها دگرگون شوندآ

ست اما تغيير ا يرفتنيپذسينا  سخن ابن ،جوهر ضميمه شده باشد هباشد كه ب

  .تعينات عين تغيير در جوهر است و وجودي جدا از آن ندارد

عراض را به تفاوت در ماهيات اشراقيان تفاوت در ا :اشراق  ديدگاه شيخ) ب

بهمين و  فصل آنهاست ةطها بواساختلاف اين عرضو معتقدند  گردانندبرمي
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ارجاع جزء ذات  درو تشكيك در عرض را به تفاوت و تشكيك تفاوت  دليل

   .)294/ 1 :1388 سهروردي،( ميدهند

اشراقيان را برگزيده  ةبنظر ميرسد ملارجبعلي در موضوع تشكيك، شيو

اشراق حركت را عرض خارجي ميداند كه در مقابل عرض ذهني   شيخ .است

عرض خارجي بودن خود نيازمند موضوع بدليل در اين صورت حركت  ؛است

  .ميگردانداز است كه احكام عرض را به ذات بخواهد بود و بهمين خاطر 

. گرددجوهر به تشكيك در جوهر آنها برمياختلاف تشكيكي در افراد يك  

 ميگردداد باعث اختلاف نوعي افر تشكيك به شدت و ضعف ز نظر مشائيانا

افراد يك نوع  رواقيان و اشراقيان ةبعقيد .ميشوندن افراد هاي آي كه فصليگونهب

  .)512 :الف 1383 ملاصدرا،( خود آن نوع متفاوت باشنددر  ميتوانند

 نيزدر اين مسئله ملارجبعلي،  از ديدگاه با در نظر گرفتن اصالت ماهيت

تبريزي، ( در وجود نهاختلاف و تشكيك در ماهيات است  وي معتقد است

نميتواند قائل به حركت  اوبا پذيرش تشكيك در ماهيت،  ،در نتيجه .)7 :1077

  .شدجوهري با

صدرا اساس تشكيك را نه جوهر و نه عرض بلكه ملا :نقد ديدگاه اشراقيون

ساس وجودند نه بر اهمگي تفاوتهاي تشكيكي  وياز نظر  .خود وجود ميداند

عوارض  داند بلكه آن را ازحركت را عرض خارجي نمي او .ماهيت يا عوارض آن

قلمداد يه فلسفي و حركت را از معقولات ثان هدتحليليه وجود سيال معرفي كر

   .ميكند

   نقد ملاصدرا بر ملارجبعلي

ا تشكيك در زير ،بر تشكيك وجود است مبتني حركت جوهري اشتدادي

 ؛كند واقعيات نسبت به يكديگر كامل و ناقص باشندوجود است كه تجويز مي

و مقاطع فرضي  ءخواه اجزا ،خواه اين واقعيات جداي از هم و مستقل باشند

آني، امري ست كه در حركت اشتدادي در هر قت اينيحق .يك فرد سيال
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 ،نآبجاي  ،نآاما كاملتر از  ،جديد غير از آن يشود و امرمي معدوم و زائل

 /1 :1392عبوديت، ( اندهم پيوستهاين دو امر البته ب موجود و حادث ميشود و

329-327(.  

كه  ششود و عوارضاين وجود طبيعت است كه جعل مي ملاصدرااز نظر 

طبيعت و ين بنابر ؛شوندبه جعل واحد موجود مي زم طبيعت آن هستند نيزلا

 يپذيرد امروجودي كه تحول و تجدد مي .ندوجود واحديك  ةمنزلاعراض آن ب

در اقسام و انواع موجودات  آنچگونگي جريان داشتن و  واحد و شخصي است

 :ب1381همو،  ؛306 :الف1383ملاصدرا، (يابند را جز راسخان در علم درنمي

6/ 105(.  

يك در ماهيت اگر مراد ملارجبعلي از پذيرش تشكيك در ماهيت، تشك

ماهيت به ذات خود قابل . كندبخودي خود اشكالي ايجاد نمي ،تبع وجود باشدب

در صورتي  ؛ست و مانعي نداردولي بتبع وجود، قابل تشكيك ه تشكيك نيست

يعني بالعرض و  ـ وجودش تبعقابل شدت و ضعف باشد ماهيت هم بكه وجود 

  .)287: 1396مصطفوي، ( داراي شدت و ضعف تلقي شود ـ المجاز

وجود،  ةواسطت بتمامي موجوداوجود، اصالت  بر اساس ،توضيح نهايي اينكه

اختلاف نوعي ندارند و اختلاف آنها به شدت و ضعف  با يكديگر وجودات .موجودند

كثرات، شئون كه  داندميلف مراتب مخت ياراد ةگانصدرا نفس را هويت يملا. است

تطوراتي كه  .)421ـ 422: د1383ملاصدرا، ( و مظاهر و اطوار وجودي او هستند

نفس در مراتب مختلف حسي و خيالي و عقلي دارد و از طرف ديگر در عين 

الحدوث بودن و  �������با فرض  ،ذومراتب بودن داراي هويت واحدي است

حركت جوهري نفس و  ةكنند كه اثبات استبودن آن سازگار  ءالبقا �رو����

و با در  همچنين بر اساس اصالت وجود .ميباشدتشكيك در حقيقت وجود آن 

حركت  طبعاًاگر تشكيك را نپذيريم  ،نظر گرفتن وحدت شخصي وجود

  .است به اين مشرب رفتهملارجبعلي  چنانكه ؛توانيم بپذيريمنمي جوهري را هم
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  صورت تركيب ماده وانضمامي دانستن  .4

داراي  در خارج شود كه در آن، اجزاءتركيب انضمامي به تركيبي گفته مي

ء كه اجزا كيب اتحادي تركيبي استتردر مقابل،  ؛تعدد و تمايز وجودي هستند

 ندجود، موجوديك و همه بهمستقل ندارند و  ينه وجودطور جداگاآن ب

  .)1/60 :تا، بي، عبدالرزاقلاهيجي(

كه تركيب ماده و صورت  اصلپذيرش اين منكران حركت جوهري با 

. كنندنفي و كون و فساد را اثبات ميرا حركت جوهري  ،تركيبي انضمامي است

واحد شخصي  بوده ودر تجدد صور، ماده بدون صورت داراي فعليت  آنهااز نظر 

است كه با از بين رفتن و فساد صورت قبلي و كون و تحقق صورت بعدي 

  .)20: 1068تبريزي، ( بندندتعدد بر آن نقش ميرتهاي مبرقرار است و صو

زيرا از  ،كندو ماده را رد ميلهين تركيب انضمامي صورت أصدرالمت :نقد اول

 بلكه تركيبي مجازي و بالعرض است بودهتركيبي حقيقي و بالذات ن نظر وي،

به وحدت  موصوف شيئي كه حقيقتاًبراي  ؛ بعلاوه،)477 :الف1381،ملاصدرا(

ساوق وجود و بلكه عين م ،وحدت زيرا ،در نظر گرفت وديوجتوان نمي ،نباشد

  .)477 ـ 478 :همان( وجود است

تركيب اتحادي ماده و صورت كه ملاصدرا به آن قائل  اساس بر :نقد دوم

ماده  ،زوال پذيرد صورتاگر ، فعليت و تحققي ندارد و ماده بدون صورت ،است

موجود  ،كه ماده بدون صورتنجا از آ ؛شودجسم نابود مي )ر نتيجهد(و 

و بنا  ه در جسم و نه در زمان جايز نيستماده از صورت ن جدايي پس ،ماندنمي

س بعد جاي خلع و لبس، لبدر تجدد صور ب ،ود امري مشكك استوج اينكهبر 

فيض ( گرددمين فعليت بر فعليت افزوده شود كه در آاز لبس مطرح مي

   .)211 :1387 ،كاشاني

ظر ملاصدرا صورت نوعيه محفوظ و باقي و مقوم جسم است از ن :نقد سوم

و باقي بودن صورت شود رد از صورت نوعيه بر جسم وارد ميو در هر آني يك ف

ماده و صورت دو  ،عبارت ديگرب. ء متحرك را حفظ ميكندنوعيه وحدت شي
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اما از نظر  ؛هستند وحدت وتركيبي اتحادي  داراي نيستند بلكه يز جدا از همچ

اين صورت نوعيه جبعلي صورت جسميه مقدم بر صورت نوعيه است و ملار

  .روداست كه از بين مي

 ةمسئلا اشاره به ري بملاصدرا در تبيين براهين حركت جوه :نقد چهارم

 ،شودبيعت با كون و فساد توجيه نميطغايتمندي  :ميگويد غايتمندي طبيعت

 يه و صورتيددگرم ماده داراي صورتي است كه معدو ،زيرا در كون و فساد

بيعت طنجا كه از آ .ده است و صور بدين نحو متبدل ميشوندشديگر جايگزين 

نميتواند  صورت ،و توجه به غايت و كمال خود استصورت  ظخواهان حف

سوي ب كه از ابتدا تا انتها صورت واحدي وجود ندارد كهراچ ،غايت داشته باشد

ركيب ماده و صورت، خروج از اما با اتحادي دانستن ت .ن غايت حركت كندآ

بر روي صورت سابق  يقوه به فعل، امري استكمالي است و هر صورت جديد

ه متحرك در طي حركت، كمال قبلي خود را از دست نداده بلك ؛قرار ميگيرد

حركت در . ها و افزودن بر كمالات و تشديد وجود استحركت، عبور از كاستي

گونه اشتداد بلكه در متن وجود و ب مقولات و ماهيات و مفاهيم رخ نميدهد

صورت  صورت نباتي كماليعني  ،)241: 1395جوادي آملي، (وجود است 

اين موارد صور  ةدر هم. نفس نباتطبيعيه است و حيوانيت نيز كمال و غايت 

؛ 103-104: 1362فيض كاشاني، ( يابندتدريج تحقق ميوارده بر ماده ب

تركيب اتحادي و تشكيك  فتنپذير بدون .)459ـ  460 :ج1383 ملاصدرا،

   .دست يافت همتوان به اين منميماده و صورت، 

معتقد است در تركيب انضمامي، ماده و صورت ملاصدرا  :نقد پنجم

تواند حتي براي يك آن هم نمي ،بدون صورتماده وجودي جدا از هم دارند و 

بدهد و در  ي صورتي را در يك آن از دستيماده تحقق بيابد؛ بنابرين هرگاه

تواند نميصورت سابق و لاحق  ميان آورد،جديد بدست  يصورت ،آن بعد

اگر عبور از  .ن و فساد بايد متصل به هم باشندكوو  وجود داشته باشد يي فاصله

ي ماده را بدون ي براي لحظهآيد تدريجي نباشد لازم مي ةگونكون به فساد ب
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مع دو صورت در آن ج ،دهد اگر تبدل در آن رخ. صورت بدانيم كه محال است

اگر تتالي آنات هم نباشد . و اين همان تتالي آنات است ضروري استواحد 

زيرا تحقق ماده  ،آيد بين دو آن، زماني باشد كه اين نيز محال است لازم مي

چيزي جز خروج تدريجي از قوه  ،تحول ،نتيجه اينكه .آيد بدون صورت لازم مي

  .)180 ـ 181 و 94: ب1383 ،وهم ؛458: همان(به فعل نيست 

سي از أست كه ايشان با تينآيد ابرميملاصدرا آنچه از فحواي كلام  :نكته

معتقد است حركت در تمام موجودات بدون استثنا  نظر نهايي خوددر عرفا 

هم در جهان طبيعت، هم در عالم مثال و برزخ و هم در عالم  ؛وجود دارد

بر اين » متحرك علي الدوام دنيا و آخرهفالموجود كله «وي با عبارت  .عقول

حركت در مجردات، برايند و  .)63: 1378 ،همو( كيد نموده استأمطلب ت

تشكيك ، فقر وجودي و كه از مباني فلسفي ملاصدرا بويژه رهيافتي است

  .الخاصي وي قابل استنباط استخاص

  جوهردر حركت  امتناع .5

 ةنظر مشائين را دربارابتدا براي ورود به مبحث امتناع حركت جوهري 

  .ميكنيمبيان حركت جوهري 

  ن بر امتناع حركت جوهري ئيدليل مشا

 چون ،اندمشاء حركت را تنها در اعراض جايز دانسته ةفلاسف بسياري از 

در تمام مدت حركت، ثابت و محفوظ است  جسمموضوع حركات جسم است و 

حركت در  بنابرين ؛ا ميشودپيد آن ز صفات عرضيهو تغيير و تبديل در صفتي ا

  .اندجوهر را محال و ممتنع پنداشته

 .موضوع حركت و بقاي آن استمهمترين دليل در انكار حركت جوهري  

اگر در جوهر، حركت يعني اشتداد و تضعف  عتقدندمنكرين حركت جوهريه م

  .آيد پيش ميدو حالت  اتفاق بيفتد

معناي اين  .درواز بين ميجوهر در اثناي حركت حقيقت نوعيه  :حالت اول
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جوهر ديگري را  نات اشتداد،در آني از آحركت اشتدادي ست كه سخن اين

 ،ي وجود دارديا كه بين هر دو جوهر حادث، مادهوجود آورده است و از آنجب

رد آيد و امكان داآنات و جزء لايتجزي و جواهر فرد لازم ميو تشافع تتالي 

 ،در مورد جوهر محال استاين امر  امايايند وجود بانواع جوهريه غيرمتناهي ب

اثناي حركت، امري ، در كنيم حركت در اعراض رخ داده باشداگر فرض  زيرا

متحرك هم در  نام جسم وجود دارد كه بالفعل، ثابت و محفوظ است و مسلماًب

با  ،اما در مورد حركت در جوهر جسماني ،حركت باقي و محفوظ است حين

امري بالفعل ثابت و محفوظ، موجود نيست تا حركت در  ،فرض عدم بقاي نوع

 اما دارندجوهر  ا عنوانبعراض موضوع ثابتي ا ،عبارتيب .جوهر ممكن باشد

اين حركت بدون موضوع  ،اقع شودموضوع ندارد و اگر حركت در جوهر و جوهر

  .)99 /1 :الف1405، سينا ابن( ماند؛ پس حركت در جوهر محال استمي

اگر نوع  .ماندر در اثناي حركت باقي و محفوظ ميجوه نوع :حالت دوم 

 خت در نفس صورت جوهريه رحرك پس اصولاً ،جوهر محفوظ مانده باشد

 نام شدت و ضعف وارد شده استر عارضي از عوارض آن بببلكه  نداده

و سخن از آن را بر  سينا، حركت در جوهر را نپذيرفته ابن بنابرين .)جاهمان(

  :دراشمسبيل مجاز مي

به اين دليل كه طبيعت  ،گرددعارض نمي جوهر، حركت ةمقول رب

جوهري هرگاه حادث گردد حدوثش دفعي است و هرگاه فاسد 

  .)98: همان(فساد آن دفعي است  ،شود

و تغييرات تدريجي را ا. تدريجي؛ دفعي و ميداندسينا تغييرات را دو دسته  ابن

تغييرات جواهر بصورت  وياز نظر . نامدو تغييرات دفعي را كون و فساد ميحركت 

  ).پذيرد و نه حركت راميرا يعني تغيير در جوهر (كون و فساد است نه حركت 

  دلايل ملارجبعلي تبريزي بر امتناع حركت جوهري

براي اثبات  ،سينا ابن بويژه ،سي از حكماي مشاءأت بانيز  ملارجبعلي
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  .)24: 1068 ،يتبريز( ت جوهري، دو دليل اقامه كرده استحرك ةاستحال

در ذات و جوهر فرض كنيم متحرك  راگملارجبعلي معتقد است  :دليل اول

و  أبدليل وجود مبد ،حركت كندمنتهاي خاصي  سويمعين ب أاز مبد خود

آيد متحرك در انتهاي حركت از آنچه در لازم مي ،در حركات متناهي منتها

ت همان چيزي متحرك در انتهاي حرك يعني ،حركت بود خالي نباشد أمبد

حركت نكرده و ساكن  در اينصورت اصلاً ؛حركت است آغازخواهد بود كه در 

اين خلاف فرض  و بوديم ما آن را متحرك فرض كرده در حاليكهبوده است 

در انتهاي حركت غير آن چيزي باشد كه در ابتداي  متحرك اگر اما. است

 يبقا زيرا ،نشده استحركت محقق  اصلاً نيزدر اينصورت  ،هبود أحركت و مبد

اين هم خلاف فرض است  و متحرك مشخص در كل حركت واجب است

   .)48ـ  49 :1386، همو(

  .پردازدجوهري به لوازم فاسد اين قول مي ملارجبعلي براي رد حركت: دليل دوم

اگر فرض . فيه الحركه متحرك و ما ؛است لازمبراي حركت دو چيز  :اول ةلازم

آيد ذات و جوهر شيء باشد لازم ميهر خود، متحرك كنيم شيء در ذات و جو

  :او در اينباره ميگويد. فيه الحركه و اين محال است هم متحرك باشد و هم ما

پس واجب است كه ذات و جوهر آن غير ذات و جوهر آن باشد تا 

زيرا آنچه در آن  ،ممكن باشد كه اين متحرك در آن حركت كند

واجب است كه غيرمتحرك  )فيه الحركه ما(دهد رخ ميحركت 

  .)49: همان( باشد

اما . و هم غيرباقي باشد همچنين لازم است متحرك هم باقي :دوم ةلازم

 يدر كل حركت است و عدم بقا مشخصمتحرك  يخاطر وجوب بقاب آن يبقا

  .)جاهمان( ذات و جوهرش متحرك است بدين دليل است كه درآن 

حركت  آنو در خارج شود  خود از ذاتمتحرك، آيد لازم مي :سوم ةلازم

خاطر وجوب واجب است كه ب در عين حال و و منتهي به ذات خود باشدكند 
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را محال  امراين  ملارجبعلي .، عاري از ذات خود نباشدمتحركشخص  يبقا

 الدين سيدجلال ةبگفت ،دلايل اين حكيم .)49 ـ 50 :همان( دانسته است

 ركت جوهري و تحول ذاتي استنفي ح سينا در همان دلايل ابن ،آشتياني

   .)255/ 1 :1363 آشتياني،(

   بررسي

مقتضاي حركت . )نه ماهيت( است ملاصدرا حركت را از سنخ وجود دانسته

جوهري لزوم تشكيك در ذاتيات است و از راه حركت تدريجي جوهر و هويت 

كند و همانطور كه كمال سير ميسوي شكيكي آن است كه موجود از نقص بت

شيء  ةحركت نحو ،تعبيريب. عليت و كمال از سنخ وجود استف دانيممي

از قبيل نسبت فصل به جنس و ش ت و عروض آن بر موضوعالوجود اس تدريجي

ند اما بر ن شبهات مبتني بر اصالت ماهيتاي. به اصطلاح عارض ماهيت است

باقي است و هم امري  امري هم اصالت وجود و تشكيك آن، موضوعمبناي 

ثابتي ندارد تا خروج از آن مرتبه  ةجوهر، مقام و مرتب. ومراتبتشكيكي و ذ

حد بسوي حد ديگرش  يك در حركت جوهري، جوهر از. خروج از ذاتيات باشد

شوند مراتب مختلف جوهر و تمام حدودي كه در حركت طي مي كندميحركت 

وجود اصل و مبناي وحدت است و ملاك  ،ملاصدرااز نظر . ندهست واحد

كه هويتي سيلاني  حدت شخصي هر متحركي، وجود آن استو اينهماني و

مقاطع حركت در عين وحدت اتصالي، در حال تجدد و  همةكه در  دارد

   .صيرورت است

  گيرينتيجه جمعبندي و

صورت نيز  و است مركب از هيولي و صورت جسم ،ملارجبعلياز نظر 

ولي وجود هي .تقي اسصورت نيز با ،كه جسم باقي باشداست و ماداميجسماني 

وي حركت  ةبعقيد. ميكند اثباتركت را در جسم، قابل بودن جسم براي ح
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ي كه ي بشيوه ،حركت بشكل تدريجيو  كون و فساد است ةالوجود و بشيو دفعي

اين امر، سه  ةمعتقد است لازم ملارجبعلي. نيست پذيرفته ،اندآوردهخرين أمت

 .ت با منتهاي حركت يكي باشدآيد نفس حركلازم مي ،اول اينكه: مطلب است

بودن  تدريجي ةلازم ،سوم اينكه .چنين امري مستلزم تسلسل است ،دوم اينكه

. ست كه حركت، متحرك باشد نه حركت و اين خلاف فرض استحركت اين

، موضوع حركت و بقاي آن وي از نظر مهمترين مسئله در انكار حركت جوهري

اما از نظر ملاصدرا . است رداختهن په آسي از حكماي مشاء بأاست كه به ت

ن صدق و تمامي احكام وجود بر آحركت از عوارض تحليليه وجود است 

احكام  همة همين نسبت تشكيك بهمشكك است و بوجود حقيقتي . ميكند

با فرض تشكيكي  .و در زمان و غيره تشكيك در حركت ؛وجود سرايت ميكند

  .حركت جوهري شكل ميگيرد بودن حركت است كه

نوشت يپ
 

ذاتي له اعلم ان الحمل حكم باتحاد طرفين في الوجود و الذاتي متحد بما هو «. 1

الامر الواحد  �����و مصداق الحمل في الذاتي ذلك الاتحاد الحقيقي و  �����

 ).1: 1079تبريزي، (» ......�����و العرض غيرمتحد بما هو ثابت له  �����

  منابع 
دفتر  :، قم1ج ،»منتخباتي از آثار حكماي الهي ايران« )1363( الدين آشتياني، سيدجلال
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     سال يازدهم، شماره دوم

 1399پاييز                         

78 

، تصحيح و تحقيق 5، جر���ا����� ا�������� 
	 ا���ر ا�  )الف1381(ـــــــــــ 

 .بنياد حكمت اسلامي صدرا: رضا محمدزاده، تهران

، تصحيح و تحقيق 6، جر���ا����� ا�������� 
	 ا���ر ا�  )ب1381(ـــــــــــ 

 .ابنياد حكمت اسلامي صدر: احمد احمدي، تهران

، تصحيح و تحقيق 1، جر���ا����� ا�������� 
	 ا���ر ا� ) الف1383(ـــــــــــ 

 .بنياد حكمت اسلامي صدرا: ، تهرانغلامرضا اعواني

، تصحيح و تحقيق 3، جر���ا����� ا�������� 
	 ا���ر ا�  )ب1383(ـــــــــــ 

 .بنياد حكمت اسلامي صدرا: مقصود محمدي، تهران

، تصحيح و تحقيق 4ج ،ر���ا����� ا�������� 
	 ا���ر ا�  )ج1383(ـ ــــــــــ

 .بنياد حكمت اسلامي صدرا: مقصود محمدي، تهران

، تصحيح و تحقيق 8، جر���ا����� ا�������� 
	 ا���ر ا�  )د1383(ـــــــــــ 

  .بنياد حكمت اسلامي صدرا: اكبر رشاد، تهران علي

 .بنياد حكمت اسلامي صدرا: ، تهران4، جرسائل فلسفيمجموعه ) 1391(ـــــــــــ 

 


